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 طرزديد پيروان دين مسيح واسلام در باره

  ذات پاک خداوند جل جلا له
  :به ادامه گذشته

  

                                      : مينويسد٧ بند ١۶نا باب انجيل يوح

روم اورا ب( ی من ب ه عيسی گفت  لازم است كه من بروم ، زيرا اگر نروم تسلی دھنده نزد شما نخواھد آ مد ، اما وقت

سلی). سوی شما خواھم فرستاد ه ت ده پس عين ھمين مطلب در بيشتر اناجيل ديگرمورد قبول كليسا نيزذكرشده ك  دھن

ادبا ن زمان آازمفارقت عيسی ع خواھد آ مد او نميتوانست در سا ، روح  عيسی پيامبرباشد، زيرا طبق اعتق اب كلي ارب

  :عبد الاحد مدعی است وودالقدس ھمواره با عيسی ع بوده است  جناب دا

تن يك  بااين تشريح ، مشروط شدن رفتن حضرت عيسی ع  دن ديگری  آی وو آ مدن حضرت محمد يعنی شرط  رف م

وده  است  دس ب الی از روح الق سی خ ه حضرت عي ود ك صور ش ه ت ی است ، مگر آ نك ی معن رين خود . ب علاوه ب

درگفتار حضرت عيسی اضافه شده ، به آ واز خود . حضرت عيسی نشان ميدھد كه تسلی دھنده ا نسان است نه روح 

د آ و ان خواھ ه زب شنود ب ه آ نچه رامي د گفت بلك د باشد ؟؟؟؟ كسی سخن نخواھ د كی باي د ص نباش راين محم رد   اگ

د بج و تمام سختگيری ھا حضرت عيسی را خواندند و كسی روح القدس را با هه عل كاری ھا ،حقيقت آ م ان ك ن  آمي

  .است محمد سردار پيامبران

مد  آ مدن شان را  حكی نبی نيز يكی ازجملۀ پيامبران بنی اسرائيل ميباشد كه دوھزار سال قبل از ولادت حضرت مح

  چنين بشارت ميدھد

راد اده دوصد سال بعد از سقوط پادشاھی اسرائيل ب  وروخراب شدن ست كلدانی ھا وتبعيد ھمه اف ه اث ه ب باط ده گان س

اده سلامت برده وبه جان ب بنيامين كه ازكشتن ، و معبد با شكوه سليمان ع يكعده ازقبايل يھودا ل شدند ، ھفت ل منتق  باب

رده و وطن خود راه  برگشت بۀازاسارت دربابل ، اجاز سال بعد د،آسرزمين ه ب حاصل ك ائی مراجعت كردن حين  ب

اريخی مخصوصا وطن ازديدن خرابیه وصول ب دً ھای آثارت ه توسط دایبزرگ معاب سلام  و دوو ك ا ال ليمان عليھم س
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 فصل حكی ٧وطبق آ يت  ستندھرسو می نگريه می گريستند وبا دل پرخون ب باعظمت وجلال خاص تعميرشده بود،

ی از حك نبی مندرج تورات عھدعتيق خالق  ب ه مني وم وگري ردم مغم رای م ی را ب ودآ نب ی ا سرائيل  و ل جگرخون بن

  .ابلاغ کندعت اين جماه كه اين پيام تسلی بخش را ب دستور فرمود و فرستاد

ن فرمايدكه تمامی ملل و طوايف را تكان خواھم داد، می داوند لشكرھاخ( د و من اي ه را  ُحمده ھمه ملتھاخواھد آم خان

شكرھا . تن من است وطلا از آن من اسآ از كه نقره فرمايد خداوند لشكر ھا می .مملو ازجلال خواھم كرد د ل خداون

د آۀكه خان فرمايد می شكرھا می ُخرين من از خانه اولين من جلال و عزت عظيم تری خواھدداشت وخداون د ل  فرماي

ه دو كلم درين گفتار حكی .) شالوم خواھم بخشيدكه درين مكان يم ب  مشخص برمی خوريم، ۀنبی اگر خوب توجه كن

املاۀحمده وشالوم ـ ھم د وا ستقراراسلام ك شگوئی درشخص احم ه  بً دانشمندان اسلام به اين عقيده ميباشند كه اين پي

ايش كردن می ت عين شكل سبان سامی كه بهفعل حمد درزبان عربی اززً   به دلايل آتی ـ اصلا.حقيقت پيوسته ا ست

ار. احمد عربی ، ودرعبری حمده استۀھمچنين كلم. باشد آ مده است   شۀ  ھمينطور درب الوم ، شلامه ۀ ري ات ش  كلم

الوم سامی ،زبانھای سامی آشنا ميباشنده ، بايد گفت  تمام كسانيكه بلام واسلامواشكال عربی آ ن يعنی س  ميدانند كه ش

د پس اگر. ی است رضامند سليم وتمعنی صلح وه مشتق شده وب  واحدۀيك ريش دو از بی ھرواسلام عر رار باش ه  ق ك

الوم ه  حمد را بۀ الھی را جدی تلقی كنيم بايد كلمآن پيشگوئی  م وش ين درآ وري ك شخص مع صورت اسم ذات يعنی ي

   ن اسلام، کی و چه ميتواند باشد ؟مستقربدانيم، جزمحمد، ودي يك دين مطلقا يك نيروی واقعی فعال ، را نيز

 كه اسم صفت است و احمد را  كه بی بی آمنه نام پسربی پدرخوده ایدعبد الاحد، ھمين معجزووقول جناب داه بء بنا

ی اسم و ن عصر آدر ی اسرائيل وبن ين بن ان درب ٱازم م قطع ين اس دن چن ات  عيل مان ذارد جھت اثب ود ميگ روج نب م

وده راديان نام بگدين اسلام دي علاوه جزه يست ؟ بکافی ن پيامبری حضرت محمد  خصوص نداشته دين موسی دين يھ

ا امروزب و ه بگوه دين عيسی گفته ميشد كه ت افی است ك ان اسم مسمی ميباشد، ك ام ئھم ورد نظر تم يم شخصيت م

ه ازموسیآم كه اين اديان ھمه ميداني. پيامبران بنی اسرائيل حضرت محمد وشريعت آتشين دين اسلام است  ، سمانی ن

تورالھی ب مانی ودس ررات آ س ن ومق ه د ي د بلك سلام ميباش دعليھما ال ه ازمحم سی ون ه ازعي ودا ون ه ازيھ  منظوره  ن

ه برقراری صلح وامنيت بين بشريت وسعادت انسانھا است وھمين  كه حضرت باری تعا لی به حضرت محمد  ص ب

ر آاين دينی را که تو از  قران کريم فرمودندۀوسيل رده ب م اسلام آن پيروی ميکنی تکميل وتمام ک تم،  گذن اس اه  آاش نگ

  .فته استادراختيار توقرار ي

   نام ملاکی يا ملاخی ه وئی پيغمبرديگربنی اسرائيل بگپيش

يم ا لتيدرآ د عظ ا نب خداون ه ملاكی است از ج را يش أش اول فصل سوم آ خرين قسمت تورات كه مسمی ب ن  ج ب

   :چنين وحی ميرسد

ن  او راه را در را خواھم فرستاد و ھوش باشيد كه رسول خداه ب(  برابرم آ ماده خواھد ساخت ، او ناگھان به ھيكل اي

د  د، خداون د ش ادمان خواھي ت، ازاو ش اق اس ول ميث د، رس ش را داري ه آ رزوي روری است ك د ، س د آ م د خواھ معب

  .)ميفرمايد  بدانيد او خواھد آ مدلشكرھا 

ه شبی (ُه سبحان الذی اسری چه ميفرمايدم كه قران كريم درھمين رابطه در سپارحالا ميبيني  پاك ومنزه است خدای ك

  .) را مبارك وپرنعمت ساخت سير داد خود محمد را ازمسجد حرام به مسجد اقصی كه پيرامونشۀبند

منظور ازشخصی  كه ناگھان كه  نشان ميدھد توضيح گرديدً كه قبلا«  تورات وحی برحكی وملاخی انبياۀدوگان اسناد

ل ه خلاف ادعای عيسويان كه حضرت عيسی ع را ميشناسند حضرت محمد است  ب  اقصی خواھدآمد، به مسجد دلاي

  :زياد كه توضيح ھمه باعث طول كلام ميگردد  خلاصه اش اينكه
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وط به ب اگر شگوئی مرب ن پي ه اي وده خود بحضره قول عيسويان تصور شود ك سی ب شودخود رد ه ت عي ـ  ً اولا، مي

اده یطريق پس چگونه اوميتواند درحالی كه عيسويت حضرت عيسی راخدا ميشناسند،  را پيش روی يھوه صبائوت آم

شروی  ديگر كه می باۀيھو اين پيشگوئی كيست؟ وآن ۀيانعوذٱبا  خوديھوه باشد ، پس گويند سازد؟ ن آيست طريق پي

مانند ھمگان يك سان، يعنی يك آ دم عادی ومعمولی بشناسيم، ازلحاظ ماده شود كدام است ؟ واگر حضرث عيسی را آ

را  ول نيست زي ان آكليسای تثليث قابل قب د، بني ن صورت  نميتوان ه، دري شناسند ک دا مي سی  ع را خ ا  حضرت عي نھ

د ی. گذار، مذھب  پدر، پسر وروح القدس باش ورد نظر ملاخی نب شگوئی دارای سه خصوصيت شخص م ن پي  دري

ه خانۀ فرستادست  ا دا، ۀدين آ ور ا ست ، فرمانده بزرگ است ورسول ميثاق ميباشد كه ناگھان ب د( خ ا معب  )مسجد ي

رد پ. خواھد آ مد ، مردم طالب او ودرجستجويش ھستند وھمه ازاو مسرور خواھند شد زرگ م س بايد پرسيد كه اين ب

اد كسی ديگری شده جلال وشكوه، اين خيرخواه واين خيرانديش بزرگ كيست ؟ آيا غ با ير ازمحمد كه درود بروی ب

  ميتواند ؟

  )ص( آ مدن محمد  ۀيك پيشگوئی از حضرت يعقوب  ع در بار 

ا١۴٧وان سن آحق خدا در ه ين پيامبر با ه لق د ، ھمء سالگی، موقعی كه ميداند ب سران ۀ الله ميپيون اقی ١٢ پ ه و ب  گان

ار ته ودرب ارخود خواس ل را در كن دهآ ۀفامي ش ين شود  پي ده مي وب نامي دار يعق ام وصايای قيمت ه ن ه ب د ك گوئيھای ميكن

 .   تحرير آ مده ودرتورات ثبت ميباشدۀوبابيان زيبا وزبان شيوا به رشت

    :در يك قسمت ازوصايا چنين خوانده ميشود   سفرپيدايش  مندرج درتورات ،۴٩يت دھم ، فصل آ

داا، وشريعت گذاری ازميان پاھعصای سلطنت ازيھود( يلوه بياي ا ۀ كلم ).يش جدانخواھد شد تاش ام زبانھ يلوه در تم ش

د . حال خودش باقيمانده، يعنی ارتصرف درامان مانده ه كه ازتورات ترجمه شده ب يلواح باي ه ش ه بلك اين كلمه شيلوه ن

تاده كه معنی فرستاده ، ھو ، ھوه ويھوه ، ب باشد دا راۀعبارت ديگر فرس د  خ اده ميكن ه عين اف ارت رسول الله باًا ك عب

ار.تطبيق ميشود وب درب وئی حضرت يعق يش گ ن پ ه اي ستند ك دعی ھ سويان م ان ياعي سيح است، ۀ يھودي  حضرت م

ولش ه درصورتيكه يھوديان عصر حضرت عيسی عليه السلام آ نحضرت را پيغمبر ميشناختند اما ب صورت مسيح قب

انروائی اين عقيده بودند كه مسيح موعود به شمشير مسله نداشتند وب رو فرم ح ميباشد، قدرت جھانی ميداشته باشد، قلم

ددٱ وودا ررا مج سخيرد پيغمب دت اره ب و   ميكن ده را دوب رائيل سرگردان وپراگن ی اس د، بن عه ميدھ ان ه توس ين كنع زم

سياری از امت ميآورد، درت خود ھای ديگررا ب اد ق ع ومنق سازد مطي ه  مي ان نداشت ك دين لحاظ در نظرشان امك ب

  .  زيتون  آ ن مسيح موعود باشدۀو واعظ تپ جو سالمتعيسی م

ه ه  بلكه ب،دست گرفتن قدرت نبوده ھرگزدرفكرب. حضرت عيسی ھيچ شريعت مكتوبی ازخود نگذاشت  زبان  خود ب

پادشاه خود اعلان كردند نھان شد  را  يھوديان كه او،خراج بپردازيد يھوديان ميگفت، به قيصر روم وفادار بوده به او

ن  نكرد علاوه شريعت موسی را رده ب. رد کرد گھداشت واين وظيفه ران دور ا خود نظرھاواز ل دي وگفت برای تكمي

ار ا اظھ ود وبارھ م نب ران ھ اتم پيغمب امبری ب نيامده وخ ان آسمانی پي تمم ادي ه مكمل وم ته ك اتم ه داش ه خ د ك ام احم ن

دم الحق طوريكه ملاحظه می شود.پيامبران است بعدازمن ميايد  ا ص مجھز حم د، اسلام  ب روی نظامی آم ران وني ق

ود ای  راجانشين عصای سلطنت كھنه وموريانه خوردگی يھ ی شريعت موسی ع، قربانيھ ررات غيرعمل ساخت ومق

  .جھان اعلام كرده شت ، پاكيزه ترين دين خدای واحد را بروحانيت فاسد آنرا ازميان بردا غير لازم و

    ا سرورمن وسردارمن ناميده استالله محمد ص ر حضرت داؤد خليفۀ
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ور ووحضرت دا ر مندرج١١٠د در مزم اب مزامي ز ۀ كت ل وني سندگان اناجي را نوي ه آ ن ود دارد ك ی وج ورات آ يت  ت

د  ی بن ل مت اب ١۴انجي د ٢٢ ب رقس بن ل م ا ب ٢۶ ـ انجي ل لوق١٢ ب اب    وانجي د ٢٠ا ب د آ۴٢ بن رده ان ل ك ت  نق ي

  :مذكورچنين است

  .)دست راست من بنشين تا دشمنانت را زير پای تو اندازمه گفت ، بيھوه به ادن من ( 

د است كلم رای خداون م خاص ب ه بۀكلمه يھوه كه درزبانھای آرامی وسامی يھووه تلفظ می شد اس ه  دوم ادن است ك

شود  ين مي ه بيت اول آ ن مزمور چن د «.  مفھوم فرمانده ، رئيس ، ارباب ، سرور ، سردار ، سيد وآ قا است ك خداون

يد او كيست ؟؟؟ وو  درحاليكه خود حضرت دا»به سردارمن گفت  ود ، پس سردار وس ود ب وم يھ اه وسلطان ق د پادش

يچ ذات ديگر ال ھ د قادرمتع ر از خداون ه غي شويم ك ه مي ا متوج رديدرينج رين ف ريف ت صوربگنجد جزش ه درت  ك

سانی له قاأد وجود ندارد، ولی اين مسووسردارحضرت دا و بشردرمقام سرور بل تصوراست كه درپيشگاه خداوند، ان

ه علاو انبيا و پيامبران باستانی ازًا  بشريت قرارگرفته ومسلمۀ نموندرمقام والاترين تند ك روجود آن اطلاع داش ن آه ب

ان را ات ش ه نظري امبران ك بلا پي ردم حضرت داً ق ز ع دووعرض ك ا ب را  ني ده است  آن عاليجن ردارمن نامي . س

دان داه د را مربوط بووشمندان يھود اين گفتارحضرت دادان ربانيون و ه ازخان ستند ك د ووحضرت مسيحا می دان د باي

ل س  .درآينده بيايد سی در مقاب ه سرور وؤاما حضرت عي روان خود ك ا ی حضرت دا ال پي رووآق چه كسی  د پيغمب

ه حضرت دا دووخواھدبود؟ فرمودند اگر آن مسيح پسردا ه است ك اگردان  د اوراسردارخودووباشد چگون د؟ ش ميدان

قبول اين لقب  نيست از دووال كنندگان خاموش ميشوند وحضرت عيسی با اظھار اين جواب ادن ازخاندان داؤيعنی س

د الی ميكن انه خ صيلات وآودر ش اره تف ه  ن ب ل چھارگان فانه اناجي د متاس سائی توضيحا ت ميدھ افع كلي ه من ازآنجائيك

اتوامپرا ر وری آنھ ق و و درخط ق ح تين، عاش امبر راس واب آن پي يح ج شد ازتوض ع مي ه اق ی ك ت مبلغ حقيق

د الی خاموش نمانده ومانندؤدربرابرھيچگونه س ای خروشان صحبت ميكن اگرده وب دري ا قناعت ش  نديگرسائلا و ھ

تنھا اين ه  نشنوندگان ميپردازد شانه خالی ميكنند اما برنابا آن حواری بزرگ عيسی ع در انجيل خود، وجويندگان ويا

ين سبب ه عينيه نوشته وبه حضرت ختمی مرتبت بۀ ضبط كرده، بلكه جملات حضرت عيسی ع دربار حقيقت را ھم

ورد ۀام درھمين انجيل دراد.ثق نشناخته ورد ميكنندوكليسای تثليث پرست آن انجيل را م  بيان حضرت عيسی  ع درم

ان خ( د ع چنين نگاشته شده  ووادن حضرت دا ورد اسمميثا ق مي ل درم راھيم خلي د ج  و حضرت اب سته اداون عيل ب

شت دا.عيل ميباشدااعقاب اسم شده وآن ستوده ترين وباشكوه ترين انسان از ن  ).د واسحقوو ، نه ازپ ذارش اي ق گ طب

اراانجيل حضرت اسم دۀعيل بارھا در ب وده، خود او  محم ه وفرم د ص را ص سخن گفت دربھشت رويت  روح محم

تان بكرده است تنھا  ده اعتراض اساسی دنيای تثليث پرس الت الھی محم ه مكتب تثليث  رس امبر، آنست  ك ام پي درمق

دارد وسردارحضرت داو تورات خدای ديگرجزالله وجود پرستی را محكوم كرده در ار خدای واحد ون ز درکن د ع ني

ام ب عرض كردم ھيچ يكی اراديان آسمانی جزً   طوريكه قبلا.قرار داشت ن   و صوصی نداشتهخه اسلام ن دارد، دي ن

د يھودا و ويند، درحاليكه نه دين موسی نه ازگوعيسوی مي يھود ،یموس ی خدای ،نه ازعيسی ميباش ا ل ن ارس ه دي  بلك

تين ه   ب.يگانه است د ب عبارت ديگر دين راس دگان خدمته خداون ق بن وان ازطري ذارش وب حق را نميت صورت ه گ

  .ورھا نامگذاری كردبا استفاده ازنام مردم وكش حقيرتر

ٱ  ما(( حضرت ابراھيم  وپسران وذريه اش براساس آ يت قران پاك    ان حنيف كان ابراھيم يھوديا ولانصرابيٱ ولاكن ك

د نه يھود بودند و) مسلمٱ وما كان من ا لممشركين سلم بودن ه حنيف وم ام . نه عيسوی بلك ع  قداست وحرمت ن  درواق

دظت ميتوان ارأجه  ب.نان را می لرزاند است كه د شمه ایاسلام خود پديد الوم يااسلام ميتوان ط مذھب ش  ھارداشت فق

دايكی است وخدای . وی زمين باشدربر حق، ياھرخدمتگذار راستين خداونده حقيقی خصلت ورسالت پيامبرب شاھد خ
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ا يكتا ن يكت ردي ن ديگردرين  ك ذھب ودي ا درۀدارد،ھيچ م ه م د اسلامآ ارض ك يم مانن دگی ميكن ق ن زن د مطل  از توحي

  .خداوند دفاع نميكند

   پيامبر نيز بشارت ظھور پيامبر نيرومندرا داده استيحيیحضرت 

ده و كر ذعليه السلام ميباشند كه درقران كريم نيز كرياز حق كه پسره ب اين پيامبر  ل  هب شان آم ات اناجي اساس رواي

  .سی ع است كه چند ماه خورد وكلان ميباشند حضرت عيۀو تفسير معروف به خواجه عبد الله ا نصار  پسر خال

ده جنه بنا ب  ل چھارگانوواب عبدالاحد داعقي امبر،  مطالب ضدۀد اناجي ن  دوپي اره اي سای تثليث ، درب ونقيض   كلي

ار ابقت ندارد وياطديگر انجيل اصلا مه يكی ب ۀ مطالب مندرجً راث اك.فراوان بيان ميدارند ل، درب ك انجي ر ي  يكی ۀاگ

اطوری ظانده ، واحق چيزی نوشته، ديگر آن خاموش مه رسول ب وازين د وده ، وي اربيخبری نم ه مخالف نھ ته ك وش

سی ع يحيی(كه  درانجيل چھارم مينويسد. انجيل ديگرميباشد ۀعقيده ونوشت د ، حضرت عي  معمدان پس ازغسل تعمي

ناخت  او ه . را ش ا مدعی است ك ل لوق یانجي ه ديحي سی ع را درزمانيك ود می  ع ، عي ين نب يش از جن ادر ب ررحم م

ام ھز  موقعی كه دريحيی ورميشود كه حضرت انجيل متی ياد .را پرستش ميكرد شناخت واو سی ع پي دان بود  به عي

التت ستی ؟ وكيفيت واقعی رس ته شدهميفرستد وازوی ميپرسد توكي ل ديگر نوش ست ؟ در انجي ان  ، چي ان ولاوي كاھن

ند؟  ع  ميپرسند، آ يا تو مسيحيیاز ه منتظرآن ميباش يحا ھستی ؟ آ ياتو الياس ھستی ؟ آياتو پيغمبرموعودھستی كه ھم

دھی ؟  باملاحظ ال جواب منفی ميدھد، ميگويندؤرسه س ھھمين كه حضرت عيسی به د مي ل ۀپس چراغسل تعمي  انجي

ه ھميحيیيوحنا واضح ميگردد كه  امبر موعود ك ه آ ن پي اس ون ه الي وده ون د ویه منتظر  معمدان نه مسيحا ب .  بودن

ت ه گف د ك ل ميكن سی نق ضرت عي د اول از ح اب اول بن ی در ب ل مت ر ا نجي وی ديگ سانی زاده  (:ازس يچ ان ھ

و قًاحقيقت بايد آيا)  بزرگترنيست يحيیازمادراز ين فرم ذيريم، ًاده ؟ اگرفرضبول كنيم كه حضرت عيسی چن ن را بپ  اي

ن خود دينی را اعلام كرده و نه در كه نه كتابی دارد ونه يحيیپس درينصورت حضرت  ی دارد راه دي سبت  پيروان ن

  د خليفه الله وحتی عيسی روح الله بزرگتر است ؟ووبه ابراھيم خليل الله  موسی كليم الله، دا

ا می يحيینويسندگان اناجيل متی ولوقا ميگويند كه عيسی فرموده    ل يوحن ی انجي ی است، ول  معمدان ھمان الياس نب

  .حضرت عيسی گفته نه الياس است نه مسيحا ونه آ ن پيامبرموعودكه  نويسد

ون ب  ده اكن ل ض ن اناجي ه ازي يم ك ه ميرس ن نتيج ا اي ث م ت وبح وان گرف ه نميت يض نتيج ين دو  ونق م  روی ھم ھ

ی حضرت يحيی اپيامبراست كه حضرت عيسی بدون پدروحضرت  ين ززوا لدينی متولد شده كه پد رش يعن ا عن كري

ار.  بودندومادرش عقيم ه درگفت ند ك سی باش اران حقيقی حضرت عي ل اصلی، ي وچكترين  اگر گويندگان اناجي ا ك آنھ

ه بۀكه اناجيل اربع لغزش واشتباه نميباشد، درحاليكه متاسفانه ديده ميشود و سھو رخ ه  موجوده ك ل اصلی ب ام اناجي ن

ن اصلی .ه وبی معلومات استمردم می كشند پرازسھو، اشتباه ودروغ، بی حرمتی وگمراھی مردم بيچار ايق ودي  حق

انيون  ساخته را كه آرزو ھای  يك مشت الھی مستورگرديده و مذھب خود رآ ورده توامپرا  روح واه را ب وران خودخ

د تحت فشار وًا ، جبرساخته رار داده ان ق ق ك.درمحل تطبي ه ي اريكی ك ای ت ن دني ده مغرضين ب  ازي ورده آوجود ه ع

  .خته، بيرون شدن فقط درپرتو نور اسلام امكان پذ يراست وبسودين عيسی را مغشوش سا

  حضرت عيسی ع بشارت ملكوت خدا ، اسلام را دا ده ا ست

ده اس  لاغ گردي ومی اب واعظ عم سی ع .تاين مژده توسط حضرت عيسی ع درضمن تعاليم شفاھی درم  حضرت عي

ذار  غ كرده وبارھارا باكمال امانت داری وصداقت به بنی اسرائيل ابلا اين رسالت خود ان گ گفته است كه خودش بني

ه ھركز روی ھمين دلايل بود. بشارت ميداد را حكومت خدا نيست، ولی آمدن او زی ننوشت وھيچكس ديگر را ك چي

اگر انجيلی كه دردوران حيات حضرت . ظف نساخت كه انجيل را كه درفكر وروحش ثبت گرديده بود بنويسد ونيز م
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اليم أ واسفاری به تعيسی ع ، ياحتی كتاب ود، سخنان وتع ده، موجود ميب ئيد خود حواريون حقيقی آن تحريرگرديده ش

ريقليط، ور ف ام ظھ ان تاھنگ ان جھ رای مؤمن سويت آل پيامبرناصره ب د وعي اقی ميمان د ب ی احم ك مشت ۀيعن  دست ي

تفاده جو واه تامپرا و عناصر اس ورات و و وران خودخ د ؟  ت اه طلب نميگردي انيون ج ك روح ونی شامل ي ل كن اناجي

اآرا وحی   خداوند يكتا نميتواند آ نھاه سلسله مطالب وآياتی است كه ھيچ انسان مؤمن ومعتقد ب  سمانی و پيام  الھی وي

ه ت يا و گفتار پيامبر د ب ول كن د آ يت مندرجأيارانش قب د چن ازه فرمائي ا اگراج ن ادع د اي ه بۀئي ورات را طورنمون ه  ت

  :عرض ميرسانم

  ١٢الی ١آيات ١۶ايش فصل سفرپيد

ه  ان سرگردان وروان بود،زكوچكش دربيابان سو عيل فرزنداموقعيكه بی بی ھاجربا اسم ازجانب خدا وند جل جلا ل

دۀپريشان مباش وپيش برو ذري(به وی وحی آمده وميفرمايد  د واضافه ميكن   توراچنان بسيارنمايم كه شمارش درنياين

م رااس واھم ک اروروپرثمر خ سوی  كلم. )دعيل راب اران عي ل ک ه بۀاماجع ورات را ك تن ت ری م ی ه  اصل عب معن

ش ریۀباروروپرثمروازري ادل كلم  عب رۀمع ور« وف را » وف رده وآن ديل ك ه چيزديگرتب ری است ب ان عب ر«درزب  خ

  .  معنی كرده اند»وحشی « يا»وحشی

دا و اين شرم آور آيا  ك پيامبرخ ه ي اه نيست ك ارور وپرثمر گن د ب ه خداون ده، برا ك ه حضرت ه نامي خاطرتعصبی ك

ين كلمۀعيل وپيامبر آخرين شناخته شده وحضرت عيسی ع نوا اسمۀمحمد نو ۀ  اسحق وآ ن پيامبر موعود نيست با چن

  موھن ياد آ وری شود ؟

   درجای ديگرتورات نوشته اند  

  .)ت را از وی گرفت شوربای عدس فريب داده وحق بكوريۀرا با كاس« عيسو » حضرت يعقوب برادر گرسنه اش (

ا در  ذكر ي ي ی ازصفحات آ ن ت ه يك ود(افت ب داد وخ دررا فري رده ، پ ازی ك ه ب وب حق ه  حضرت يعق در ك ه پ را ب

  .)چشمانش نمی ديد عيسو معرفی كرده ودعايش را درحق خود حاصل كرد

رد(جای ديگرتورات نوشته اند ورطھمين ا  ک درخود زن ين در جای .)پسريعقوب بنام رعوين، بازن صيغه ای پ  ھمچن

وانيم    دررا ب( ديگرميخ تند پ وب ميخواس سران ديگر يعق اننده پ ل رس دايش   ). قت فر پي تن س ق  م وب حق ( طب يعق

  .) كوچكش افرائيم ميدھدۀ بزرگش منسه را خلاف مقررات  دينی به نوۀبكوريت نو

ده ا پيامبر و انبيای خدا مطۀ دربار تورات كه آنرا كتاب آسمانی وپيام خالق كاينات ميدانند ازاينھا گذشته در  لبی خوان

سربۀ از زن زاني ( ميشود كه شرم آ ور وتكان دھنده است و آ ن اينكه وب دوپ شود، ه يعق د مي انی تول ای دان ونفت نامھ

سی ع ميباشدووكه جدحضرات دا ميشود وازين پسری تولد مارا زنا ميكند دختری خودش به نام تا دومی با نا  .د وعي

  .)سمانی با دوخواھردر يك موقع اردواج كردآ حضرت  يعقوب مخالف مقررات آن وه نوشته علاه ب

   نوشته شده كه٣٨تا  ٣٠يات آ ، ١٩تورات سفر پيدايش فصل   

  . خويش زناميکند ۀحضرت لوط پيامبردرحالت مستی با دختران دوگان

 ناميده ميشوندنام آ ن ه  ، يھودا نبی ، كه قوم يھود ب٣٨تورات سفرپيدايش ، فصل 

وی را ھمسرپسردومی ۀ نام تامارا ميگيرد كه پسرش ، كشته ميشود و زن بيوه يھودا نبی برای پسر اول خود زنی ب(

از وی حامله ميشود ، اين عروس   تامارا خودرا زن فاحشه ساخته وبا خسرخود يھودا پيغمبر ميخوابد و.خود ميسازد 

  ).ين پسر از تو است به يھودا نبی ميگويد اًا بعد»تامارا«

   چنين نوشته شده٢١ و ٢٠ آ يات ١١كتاب دوم شموئيل پيغمبر ، فصل  
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ا د ع ازبام منزل خود زن ھمسايه راووحضرت دا(  ده ب د می بيند عاشق وی گردي د، بع ه  شوھرش  را بًاوی ميخواب

  .)جنگ ميفرستد ھمينكه وی كشته ميشود بازنش ازدواج ميكند

  : آ يت نھم چنين ميخوانيم ٩ل كريا نبی فصزدر كتاب  

  .سوارشده وارد اورشليم ميشود»ن آ ۀخرماده و كر«حضرت عيسی ع بر دو الاغ 

  :چنين  مينويسند حق خداونده پيغمبراولوالعزم وبۀ يا اين مسخره نيست كه دربارآ

ده مغرصين آورسف أو نقيض و مضحك وت ازينگونه مطالب ضد  ك ع ه ي اه  وغير قابل باوردر كتابی ك د وج قدرتمن

تفاده طلب ب ر ميۀنام كتب واسفار مقدسه  تحرير ودرمعرض اس د پ رار داده ان ل ق دان غاف ه د ر ب ارادتمن اشد درحاليك

روان و ھمً معصيتی به يكی از پيغمبران نسبت داده نشده واصولا قران كريم ھيچگونه جرم و ه پي ی ب ات قران  ۀتعليم

ران  ۀمعصوم به دنيا ميايند و معصوم ازين جھان ميروند واين ازجملانسانھا آ موخته است كه پيامبران خدا  ضايل ق ف

  .ثق  ميباشدوبر ساير كتب مقدسه وم

 وا لسلا م

 

 
 


